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١٢دستور  مقاله ١٢٨
... یاء معرفه، پسوند ندا

 

  مقدّمه
. نکره و معرفه: بر دو قسم است ،شده باشد یا نباشد از نظر اینکه برای مخاطب شناخته ،اسم

یاء نکره گفته شود و به آن  پسوندی است که به اسم افزوده می» ی«نکره  های اسمِ  از نشانه
» ی«امّا . 1های دستور بحث شده است در کتاب» ی«دربارۀ این نوع . آمد یمرد: شود می

  : کاربردها و معانی دیگری نیز داشته و دارد، از جمله یپسوند
های معرفه است که به اسم افزوده  از نشانه ،های زبان فارسی  در بعضی از گویش) الف

 ،اساس یادداشتی از استاد مظاهر مصفّا بر ،مرحوم معین .کند شود و آن را معرفه می می
  : چنین نوشته است

  

را به آخر اسم پیوندند و معرفه ) یای معروف(های تهرانی و اصفهانی و گیلکی گاه ی  در لهجه
پسر کوچک، (=  یساله و کوچک پنج) پسر بزرگ، بزرگتره(=  یبزرگ: فلان دو پسر دارد: سازند

  )٧٣: ١٣۶٣معین (  . استچهارساله ) کوچکتره
  

از توابع (گویش دشتی : برخوردیم» ی«وجو در چند گویش دیگر به این نوع  ما در جست
نیز در بعضی از . )٢٧٨: ١٣٨٨کلباسی (و گویش خوری  )۶/٨۵: ١٣٩٠سلامی () شهرستان لار

ی، ای، یخکش رجه کلایی، مهدی ای، رستم های التپه های استان مازندران مانند گویش گویش
های معرفه  یکی از ساخت ،ای ای، جفاکنده تپه ای، بنفشه ، پوروایی، نوکنده)دیباجی(چاردهی 

  .)۶۵: ١٣٩۴اکبرپور (] آن مرد[= اون مردی : است» ی+  ]ها برخی از اسم[اسم +  ]آن[= اون «
  :آید ربط می» که«که همیشه همراه  ،موصول» ی«) ب

 

  که امیران جهان خاصه و عام یای امیر
 

 2بند و غلام بنده و چاکر و مولای و سگ
 

                                                            
گاهی از بحث .١ ؛ معین ٣٠٣و  ٣۴- ٣٢: ١٣٨٠، دیگرانقریب و  ← اند هایی که محققّان دربارۀ یاء نکره طرح کرده برای آ

 ،٨٢-٨٠: ١٣٧٨احمدی گیوی و  ؛ انوری٢٢۶-٢١۵: ١٣٧٢؛ شریعت ۴٣٩-٣/۴۴٢: ١٣۶۵؛ خانلری ۵۶-۵٧: ١٣۶٣
  .٨۴- ٧٧: ١٣٩٢؛ فاضل ١٩٢-١٨٩: ١٣٨٨؛ فرشیدورد ٩٧-٩٢: ١٣٨۴؛ لازار ٢٩۴- ٢٩٣
هجری  ٢۵١پس از آنکه یعقوب لیث در سال . است یعقوب لیث صفّاریدبیر رسایل  ،این بیت از محمّد بن وصیف سگزی .٢

یابم چرا باید چیزی که من اندر ن«: یعقوب گفت. هجری خوارج را شکست داد، شاعران در ستایش او به زبان عربی شعر سرودند
» ...ای امیری که امیران جهان . ... و اوّل شعر پارسی اندر عجم او گفت. گفت؟ محمّد وصیف پس شعر فارسی گفتن گرفت

  .)٢١١- ٢٠٩: ١٣١۴، تاریخ سیستان(



مقاله
١٢٩ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

و » یاء ربط«، »یاء تعریف«، )٢۶- ٢٢: ١٣۶٣معین (» یاء تخصیص نکره«را » ی«این نوع 
  . اند خوانده )۴۴١-٣/۴٣٩: ١٣۶۵خانلری (» یاء اشاره«

اند  گفته» یاء معرفه«نیز نوع دیگری که در بعضی از متون کهن شناسایی شده و آن را ) ج
  :مثلاً  ؛)آید با اسم معرفه مییائی که (

 

دست در میان کرد، . در راه همیانی زر داشت. یی از مدینه به خانۀ خدای رفت سالی حاجی
  . آمد عنه می هللا  جعفر صادق را دید رضی. پس کرد روی باز. ندید یهمیان

  )١۶: ١٣٩٢؛ همو ۴٠-٣٩: ١٣٨٩پور  خاتمی ← ؛١/١٩١: ١٣٨٩، هزار حکایت صوفیان(
  

پردازیم که در پیوست مناداست و در  ر حاضر به نوعی دیگر از یاء معرفه میدر گفتا
های  هایی از آن باقی مانده است؛ امّا تا کنون در کتاب بعضی از متون کهن زبان فارسی نمونه

  . دستور و تاریخ زبان فارسی به چنین یائی اشاره نشده است
  

  منادا
در اصطلاح اهل  ،کنیم که در زبان فارسی ری مییادآو ،پیش از معرّفی منابع و عرضۀ شواهد

گیرد و نشانۀ لفظی آن صوت یا پسوند  منادا اسمی است که مورد ندا قرار می ،دستور
پیوندد  که به منادا می» ا«، و پسوند »ایا«، »یا«، »ای« :ند ازا های ندا عبارت صوت. نداست

ترین  وفو معر ؛)٢٩١-٣/٢٨٨: ١٣۶۵خانلری ؛ ٢٣۴: ١٣٨٨؛ همو ۶٠: ١٣٧٨فرشیدورد (
اسم  ]غالباً [+ یا «؛»اسم+ ایا / ای«: زساختارهای جملۀ ندایی در زبان فارسی عبارت است ا

از منادا که در بعضی از وجه دیگری . 1»ا+ اسم + ای «] ندرت به[؛ و »ا+ اسم «؛ »عربی
                                                            

  :بسیار نادر است، برای نمونه» ا+ اسم + ای «نداییِ  ۀساختار جمل .١
  .)٩/۵٠۶: ١٣٨٩میبدی (» این چه شقاوت است؟. که منم بد مردا  ای«: فضیل خود را ملامت کرد، گفتـ 
   .)٨٢: ١٣۴۴روزبِهان بَقلی شیرازی (؟  دهزار بار قامت سماوات ازل در آغوشِ خسته کردیجمله صفاتی، نه تو بودی که ص شیرا  ایـ 

 جانم در دروای دل را گرو، شد کشتِتا برده
 

 برو، آخر تو درمانا بیا ای دردااول تو
 )١٨۴ب  ،١/١۴: ١٣۶٣مولوی (

 آینه کیست تا تو را در دل خویش جا دهد؟
 

 بننگری ربه جان تو کآینه د صنما ای
  )٢۶٣٢٧ب ، ۵/٢٢٣: همان(

ای قرار گرفت، دیگر حرف ندا در   جایی که الف ندا بعد از کلمه«: الشعرا بهار نوشته است و شاید به دلیل کاربرد کم آن ملک
 .)٣/٢٩١: ١٣۶۵خانلری  ←؛ نیز ١/۴٠٨: ١٣٧۵بهار (» .اوّلش جایز نیست در آورند





مقاله
١٣١ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

نسخۀ موزۀ  ،)قرن هفتم تاریخ و احتمالاً مکتوب در اواخر قرن ششم یا اوایل بی(نجفی 
نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی  ،)ق٧٣۵مورّخ (، نسخۀ توبینگن )ق٧١٨مورّخ (کابل 

 هللا مصحّح نسخۀ کتابخانۀ آیت). ق٨۵۶مورّخ (نسخۀ کتابخانۀ مجلس و ، )ق٧۴٠مورّخ (
. های دیگر را با آن مقابله کرده است نسبی اساس قرار داده و نسخه طور مرعشی نجفی را به

  .ایم دو شاهد در نسخۀ مرعشی و یک شاهد در نسخۀ آستان قدس یافته
  
یع حدیقةالحقیقة ٣ یقةو شر   ةالطر

 حدیقهشدۀ  های شناخته نسخه). ق ۵٣٨: وفات(معروف از سنائی غزنوی است ای  منظومه
و چاپ مدرّس رضوی از این دسته (هزار بیت  مشتمل بر حدود ده ،مفصّل) ١: اند  دو گروه
نشر دانشگاهی، [چاپ مریم حسینی (هزار بیت  شامل حدود پنج ،مختصر) ٢؛ )است
  .در دستۀ نخست یک شاهد آمده است). از این دسته است] ١٣٨۵
  
  1شواهد

 

روزی از مصر برفتم، به رمله خواستم شد، در راه «: گفت. ابوبکر مصری پیری بود از صوفیان .١
ای گلیم بر میان بسته و   پاره. رهنه و سربرهنهب انبان، پای و بی 2رکوه درویشی صوفی دیدم بی

) وضو(= دست   ای جوامرد، اگر رکوه داشتی که وقت نماز آب«: گفتم. ای بر کتف افکنده  پاره
. ای جوامرد، گرمای گرم است«: گفتم. ای برفتم  پاره. هیچ جواب نگفت .»کردی، سره بودی

نعلین «: پس گفتم. هم جواب نداد .»رسدپاره بر سر افکنی گرما به تو کم   اگر این گلیم
 3فضول ای مردی،«: گفت. روی سوی من کرد .»نسوزد؟  خواهی تا پایت بر این ریگ   می

  )ر۴٧ -پ۴۶ :]تا بی[ نیشابوری(  .رفتم  خاموش گشتم و همی .»گویی  بسیار می

                                                            
ایم که  طّی، ناگزیر بودهسهولت دریافت معنی مورد بحث و به سبب دسترسی نداشتن بعضی از خوانندگان به منابع خبه منظور  .1

  .شواهد را در بافت کامل آن بیاوریم
از لوازم شخصی صوفیه بوده و بعضی صوفیه . دار، مخصوص حمل آب برای شرب و وضو و طهارت  ظرفی است دسته :رکوه .٢

  .اند  همواره همراه داشته
  .)٢٣١: ١٣٨٠مینوی ( »خود بجوید یا بگوید ۀزیادتی و چیزهایی که کسی خارج از انداز«: فُضول .٣



١٢دستور  مقاله ١٣٢
... یاء معرفه، پسوند ندا

 
فریشتگان به دوستی گیرد، به  ـ  السّلام علیهـ خواست که ابراهیم را ـ   تعالی ـ چون خداوند  .٢

به خانه نبود و  ـ علیه السّلامـ ابراهیم . فرود آمد ـ  علیه السّلامـ الموت   ملک... امر کرد
عادتش چنان بودی که چون از خانه بیرون رفتی، در خانه ببستی و کلید با خود ببردی، از 

. چون به خانه بازآمد و در باز کرد در خانه جوامردی دید نیکوروی. غیرت که داشت
] به چه کار: ظ[یی و در خانۀ من چه کار  تو کی ای مردی،«: گفت. یرتش بجنبیدغ

  .»ام  تنگدل مشو که به دستوریِ خداوند خانه درآمده«: گفت» آمدی؟
  ) ر٧٠-پ۶٩ :همان(     

  

ای استاد، مرا پندی ده که «: گفت. ای درم در دست مردی به نزدیک پارسامردی آمد، کیسه .٣
: گفت .»چاره نیست«: گفت .»پند من تو را سود ندارد«: گفت .»دلم تاریک شده است

 .»هزار درم«: گفت .»چند است؟«: گفت .»درم دارم«: گفت .»در آن کیسه چه داری؟«
پارسامرد آن درم بگرفت و بر . همچنان کرد .»سر کیسه باز کن و یک درم به من ده«: گفت

ین درم بر چشم من است، راه ا«: گفت .»چشم باز کن و بنگر«: گفت. چشم او نهاد
نبینی؛ پس هزار و   یک درم بر چشم سر نهادی، دنیا می ای مردی،«: گفت .»بینم  نمی  

  .»نبیند؟  قبی دوهزار درم بر چشم دل نهادی، ندانی که چشم دلت تاریک شود و راه عُ 
  )ر٧٩ :همان(    

  

دی از پارسایان نزدیک او روزی مر. معروف کرخی مردی بود از بزرگان پارسایان .۶و  ۵و  ۴
نیاز   مرا بی ـ تعالی ـ دعا کن تا خدای . ای استاد، کار بر من نیک سخت شد«: آمد، گفت

حَدٌ سورۀ  ای مردی،«: گفت .»کند
َ
هُ أ : گفت .»دانم«: گفت .»دانی؟ می قُلْ هُوَ اللَّ

ه ده درم بار خواندن به چند دهی؟ ب ، ثواب این یکای مردی«: گفت. برخواند .»برخوان«
 بار خواندن باشد، مرد اندیشه کرد که روا باشد که رستگاری من درین یک .»فروختی؟

: گفت .»به بیست درم فروختی؟«: گفت. ده درم نتوانم فروخت رستگاری خویش به
. هزار درم برسید و نفروخت  تا به ده .»نی«: گفت .»به صد درم فروختی؟«: گفت .»نی«

قُلْ هُوَ چندین بضاعت داری که ثواب یک بار ] و[کنی،   شی می، گلۀ درویای مردی«: گفت
حَدٌ  اللهُا

َ
  )ر٨۵: همان(   1.»!؟هزار درم نفروشی  به ده أ

  

                                                            
نیز آمده  ،، از آثار قرن ششم هجریهزار حکایت صوفیانو  )تین الجامع للطائف البساتینالسّ (یوسف  ۀاین حکایت در قصّ  .١

به  هزار حکایت صوفیانو در ) ٢٧: ١٣۶٧طوسی  ←(یوسف حذف شده  ۀدر قصّ  بستاننظرِ  است، امّا عباراتِ نداییِ مورد
  .)١/۵٩٠: ١٣٨٩، هزار حکایت صوفیان ←(ه است آمد» ای درویش«صورت 



مقاله
١٣٣ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

مرا دوستی بود، «: گفت .»شدی؟] حال نیک[= از چه نیکو «را پرسیدند که ] دینار[مالک  .٧
خواستیم که او را به گور چون . کندیم  برای او گور . وی بمرد. غالب گفتندی هللاو را عبدا

خلق بدان گور فتنه شدند، و همه خاک آن . نهیم، همه خاک او مشک گشته بود  در
، طاعت 1ای تنی«: من گفتم. را ناپدید کردیم کبسیار حیله کردیم تا آن خا .»ببردند می

  )پ١١١: همان(   .»توان یافت کن که به عبادت چنین کرامات می
  

 .»چگونه کنم؟«: گفت. زن مایحتاج طلب کرد. و بینوا شد درویش گشت] حبیب عجمی[ .٨
ای عبادت   حبیب از صومعه بیرون آمد و تا شب برفت و به گوشه .»رو مزدوری کن«: گفت

شرم . ای زن، کار کریمی کردم«: گفت .»چیزی نیاوردی؟«: زن گفت. کرد و شب بازآمد
بر این قرار ده روز  .»گیرم  له میکنم و مزد جم هر ده روزی کار می. آمدم که مزد خواستمی
چون روز دهم نماز پیشین بگزارد، در این . کرد  رفت و عبادت می  از بامداد تا شب می

جوامردی را به در خانۀ او  ـ تعالیـ خداوند . که امشب چه جواب گویم] د[اندیشه افتا
گوشت  2سلوخفرستاد، تا بر پشت یک حمّال یک خروار آرد و بر پشت حمّالی دیگر یک م

ای سیصد درم سیم   آورد و در صرّه  و بر پشت دیگری روغن و انگبین و توابل نهاده، می
این کالا خداوندِ کار فرستاده «: آن جوانمرد گفت. زن پسِ در آمد. بیاورد و در بکوفت

، چون شب آمد .»حبیب را بگوی تا بر کار بیفزاید، تا ما بر مزد بیفزاییم ـ  و گفت که ـ است 
چه گویم؟ امروز ده روز است تا چیزی «زده که   آمد به خانه خجل و شرم  حبیب می

زن پیش آمد و رویش پاک . خانه آمد، بوی نان و دیگ به وی رسید چون به درِ  .»ام  نبرده
این کس که تو کار او  ای مردی،«: گفت. کرد و لطفی کرد که پیش از آن هرگز نکرده بود

تو بر کار افزای تا ما بر «: از بهر ما چندین چیزها فرستاد و گفت. کنی هول کریم است  می
  )ر١٢٣ -پ١٢٢: همان(   3.»ممزد افزایی

  

مردمان او را . گاه آنجا ببود در مسجد آذینۀ مصر  چند برفت به مصر و یک... شبلی .٩
                                                            

یمهای کهن  در ترجمه. مجازاً به معنای نفس: تن .١ ، فرهنگنامۀ قرآنی ←(آمده است » نفس«به معنای  تنبارها  ،قرآن کر
١٣٨٩ :۴/١۵٣۵ -١۵٣۶(.  

  .شود ده اطلاق میکن پوست بیشتر به گوسفند و بزِ  ؛حیوانی که پوستش را کنده باشند ؛شده کنده پوست: مسلوخ .٢
 پند پیراندر  بستانبخشِ مورد نظرِ حکایتِ . نیز آمده است العارفین بستان، از متون همعصر پند پیرانهمین حکایت در  .٣

  :است چنین
راست گفتی که خداوندگار . ای مرد بیا تا قصّه بگویم«: گفت] زن[ .»...خداوندگار عظیم کریم است«: گفت] حبیب[

  .)١۵۴: ١٣۵٧، پیرانپند (» کریم است



١٢دستور  مقاله ١٣٤
... یاء معرفه، پسوند ندا

 
خواست که از پیش ایشان بگریزد، برخاست و سوی در . بشناختند و گرد وی درآمدند

یافت . مردی از توانگران به در مسجد رسید. رفت و بر در متحیّر و مدهوش بماندمسجد 
شبلی را مدهوش و متحیّر، یک پای از در مسجد بیرون و یک پای اندرون، روی به هوا 

آن مرد  .»شبلی است«: گفتند .»رود؟  سو نمی این دیوانه کیست؟ چرا یک«: گفت. کرده
می بیامدند و او را برداشتند و به صحرا بردند و چون شب بخفت، در خواب دید که قو

سگ را بر وی گمار «: یکی را گفتند. سگی گرسنه و شیری گرسنه بیاوردند به سلسله بسته
 .»ام؟  چه کرده«: او گفتی .»شیری را بر وی گمار تا بدراند«: و دیگری را گفتند» تا بخورد
این مرد از هول آن  .»ای  دراز کردهی ـ تعال ـاز اولیای خدای    امروز زبان در ولیی«: گفتندی

آن مرد به طلب . گفتند که برفت. از خواب بجست و به مسجد آمد و شبلی را طلب کرد
چون تمام بگزارد . کرد  روز دیگر دریافت شبلی را بر سر سنگی استاده، نماز می. وی رفت

چه «: گفت .»جه مرا بحل کنای خوا«شبلی و از نماز فارغ شد، آن مرد در پای او افتاد که 
، جنگ با من نکردستی، رو صلح با ای مردی«: شبلی گفت. قصه با او بگفت .»ای؟  کرده

  )پ١٣٣  -ر١٣٣: همان(   . »ای  همان کس کن که جنگ کرده
  

رابعه پیوسته به مجلس شُمَیط «گوید که )] ق ١٧٧: وفات(بن زید بصری [عبدالواحد  .١٠
. او بیرون رفت. از آن عبادت او مرا به زناشویی طمع افتاد. یعجلان شدی و من آنجا بودم

بنگریم، «: گفت .»ست  مرا به وی رغبت افتاده«من با شمیط عجلان این معنی بگفتم که 
او را دیدم، نان . از بر شمیط بیرون آمدم و نزدیک رابعه شدم .»مگر با رابعه بتوانیم گفت

روی سوی من کرد و  .»خوری؟  نان خشک می یا رابعه،«: او را گفتم. خورد  خشک می
   .»، از آلت شهوت در من چه دیدی که به من رغبت کردی؟ای مردی«: گفت

  )پ١۴٣-ر١۴٣ :همان(    
  

زنی بدید، عجب . برد  را برداشته بود و میـ   السّلام علیهـ روزی باد مر تخت سلیمان  .١١
را  ـ  السّلام علیه ـ مر سلیمان  ـ  تعالیـ چندین مملکت بین که خداوند «: گفت. داشت
و  الله، هر که کلمات سبحان اای زنی«: بشنید، گفت ـ  السّلام علیه ـ سلیمان  .»ست  ه  داد

العلی العظیم یک بار بگوید،  هللالا با ةاکبر و لا حول و لا قو اللهو ا اللهو لا اله الا ا هللالحمد 
  )ر١۵٢-پ١۵١ :همان(   .»هزار هزار بار چندِ این مملکت بیابد

  

تو را از وی چه گله «: گفت. شکایت ابلیس] به[مردی به نزدیک پارسامردی آمد  .١٢



مقاله
١٣٥ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

دلم مشغول دارد و اندر نماز سهو افکند و به اندیشۀ ناشایست مشغول «: گفت .»است؟
کرد که   تر آمدی او را خود بدیدی که ابلیس گلۀ تو می ، اگر پیشای مردی«: گفت .»دارد

    .1»من چنگ اندر دین وی زنم. اندر دنیای من زده استفلان آمده است و چنگ 
  )١٨۶: ١٣۵۴ همو(     

  

امیرالمؤمنین فرمود تا دستش . حبشی را دست بریدن واجب شده بود و اقرار کرده. ١٣
سلمان فارسی و یار دیگر . نالید  رفت و می  حبشی دست برداشت و به خانه همی. ببریدند
خدای داور ـ  دستم ببرید امیرالمؤمنین«: گفت .»ست؟  چه بوده«پرسیدندش که . پیش آمد

ای مرد، دست تو ببرید و بر «: گفتند .»رسول، شوی بتول، پدر حسن و حسین] دامادِ [ ـ باد
چرا نگویم؟ که دست مرا ببرید تا مرا از دوزخ «: گفت .»گویی؟  وی چندین ثنا می

کس . ت که آن مرد چنین گفتعنه بگف هللا سلمان فارسی بشنید و علی را رضی .»دیبرهان
فرستاد و او را بیاوردند و آن دست بریده بر ساعد وی بنهاد و آستین بر آن افکند و چیزی 

گفتی که هرگز . دست بیرون کرد .»دست بیرون کن«: علی گفت. بخواند و بر وی دمید
  )١٣۵-١٣۴: همان(   .نابریده است

  

آمده و در آنجا عبارت مورد نظر  افندی با اندکی تفاوت این حکایت در نسخۀ اسعد
  :چنین است

  

  )پ٣٠: ]تا بی[همو (   »!کنی؟  مردی دست تو ببرد، بر او چندین ثنا می«: گفتند
  

های هر دو نسخۀ توبینگن و اسعدافندی و با توجّه به معنایی که این نوع  با قیاس عبارت
مال داد که اصل آن چنین بوده توان احت  می )مقاله ۀادام ←( )سخره و تحقیر(کند  القا می» ی«

  .»گویی؟  ، دست تو ببرید و بر وی چندین ثنا میای مردی«: گفتند :است
الارواح فی  روحهایی از  بود و اکنون نمونه العارفین بستانهمۀ شواهدی که گذشت از 

  :شرح اسماء ملک الفتّاح
 

                                                            
  :آمده و در آنجا منادای منظور چنین است الطیر منطقاین حکایت در  .١

 ای جـــوامرد عزیـــز:مـــرد گفـــتش
 

 آمــده بُــد، پــیش ازیــن، ابلــیس نیــز
 

  )٢٠۴٩ب  ،٣٢٣: ١٣٨۵عطّار (



١٢دستور  مقاله ١٣٦
... یاء معرفه، پسوند ندا

 
بر پشت وی . ری صید کردشی. آمد صحرا می 2مردی از مردان راه در آن 1اند که آن آورده .١۴

آن . آمد و به در دکان نانوایی رسید نشست و افعی را بگرفت و تازیانه ساخت و به شهر در
این چه کار است؟ ] مردی: مرد؛ نسخۀ آستان قدس: متن[ ای مردی«: خبّاز او را گفت

   .»ترازو نشینی و دل با خدا یکی داری] کفّه[= کار مردان این است که در میان دو پلۀ 
  )١١۵و  ١١٣: ١٣٨٩سمعانی (    

  

 بعد از آن هویٰ . ای صد سال عبادت کرد اند که زاهدی در روزگار گذشته در صومعه آورده. ١۵
چون . آید آنگه خواست که به سر ورد خود باز. بر وی غلبه کرد و معصیتی بر وی برفت

شرم ] ردیم: مرد؛ نسخۀ مرعشی: متن[ ای مردی«: قدم در محراب نهاد، شیطان گفت
   .»حاضر آیی؟ـ  جلّ جلالهـ نداری که چنین کار کنی و آنگه به حضرت جلال حق 

  )٣۴٠-٣٣٩: همان(    
  

م   چهل] خداوند تعالی[. ١۶ لطائف ] گاه خیمه[= سال آدم را میان مکّه و طائف در مُخَیَّ
ر عین سال بود که ما د حقیقت دانید که حیات ما بر حقیقت آن چهل... معارف نهاده بود 

، به ترکِ نظرِ خود بگوی ای مردی. عدم بودیم و نظر قِدَم سازندۀ کار ما بود بی قلم و قدم
، الاّ که عوضی به از هللا  و فی اللهکس نبود که به ترک چیزی بگفت  هیچ. و اینک نظر ما
  )۴٩٨: همان(  . آنش بدادند

  

حتمالاً به سبب ا ،بستانهای متأخر   در نسخه» ی+ اسم + ای « ساختار جملۀ نداییِ 
: افندی  اسعد( بستانتغییر یافته یا حذف شده است و تنها دو نسخۀ کهن  ،ناشناخته بودن

بنابراین احتمالاً این ساخت در . اند این ضبط را حفظ کرده) بار یک: بار؛ توبینگن یازده
این . گویش مؤلّف کاربرد داشته و با گذر زمان به دست کاتبان دستخوش تحریف شده است

بار؛  دو: مرعشی(های آن  نیز صادق است و این ساخت در نسخه الارواح روحمعنی دربارۀ 
  .به جا مانده است) بار یک: آستان قدس

ای از  های پنجم و ششم بود و اینک نمونه شواهدی که آمد همه از متون نثر فارسی قرن
                                                            

های متفاوتی به کار  گونهمعرفه است، در بعضی متون کهن به  ۀنشان) یا صفت جانشین اسم(که معمولاً پیش از اسم  ،»آن« .١
 ←( »ی نکره+ اسم «معادلِ : »]بدون ی نکره[اسم + آن «) ب؛ »ی نکره+ اسم «معادلِ  :»ی نکره+ اسم + آن « )الف: رود می

  .)٧١-٧٠: ١٣٩٠پورنامداریان و  عابدی
  .قبلپانوشت  ← .٢



مقاله
١٣٧ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

  :استسنائی حکایتی آمده که خلاصۀ آن چنین  ۀحدیقةالحقیقدر . آثار منظوم
 

پیری و : روزی در سرخس امام ابوالمفاخر محمّد منصور در مجلس خویش گفت[. ١٧
پیر را به تمام وجد افتاد و در رقص و طرب بود . مریدی در جایی که سماعی بود درافتادند

ای پیر، این «: گفت. که ناگهان چشم مرید بر کمر پیر افتاد و دید که زنّار بر میان بسته بود
  :]پیر گفت .»؟ زنّار چیست

 

  کین نه زنّار، بلکه زنهار است
   دینم از پیِ قهرِ نفسِ بی

   قدر است تا بداند که گبرِ بی
  هر سحر کو ز خواب برخیزد
  من کنم عرضه بر وی این زنّار

  آن که این دارد ای گبری،«: گویم
  ز اهلِ ناری، نه درخورِ نوری

 

  روضۀ روح را چو اَنهار است
  آئینم  بستنِ کُستی است

  کارِ او پیشِ صدرِ دین غدر است
 پیش کو شرّ و فتنه انگیزد،
 تا ز پندارِ بد شود بیدار

 دارد؟  دین  ذرّه از کجا نیم
  »حوری ۀدامِ دیوی، نه حُلّ 

 

   )۵٨۶-۵٨۵: ١٣٨٧سنائی (
  

» ای گبری« ،در حاشیه ،و» ای گبر« ،در متن  ،)۴٨۶: ١٣٧٧سنائی (در چاپ مدرّس رضوی 
  .تآمده اس

  
  های پسوند ندای یاء معرفه ویژگی

  :شود با بررسی شواهدِ این ساخت جملۀ ندایی، چند نکته دریافت می
، ای تنی، ای زنی، ای مردی، در شواهدی مانند »ی+ اسم + ای «: ساخت آن چنین است) ١

  .ای گبری
منادا دهد، یعنی  نوعِ کلمه یا طبقۀ دستوریِ ماقبلِ خود را تغییر نمی» ی«پسوند ) ٢

  . ماند همچنان اسم باقی می
 ؛بسیط است و نه مرکّب ؛اسم در این ساخت مختوم به صامت است و نه مصوّت) ٣

اسم ذات است و نه  ؛اسم عام است و نه اسم خاص ؛مفرد است و نه جمع و نه اسمِ جمع
  .و جزئی از ترکیب وصفی نیست ؛مقیّد نیست، یعنی قید و متمّم ندارد ؛اسم معنی



١٢دستور  مقاله ١٣٨
... یاء معرفه، پسوند ندا

 
  .آید نمی» که«موصول نیست، یعنی بلافاصله پس از آن حرف عطف » ی«وند پس )۴
  . توان مکث کرد می» ی+ اسم + ای «پس از ) ۵
  

  توبیخ، انکار، سخره، ارشاد و تحبیب: پسوند ندای یاء معرفه معانی ثانوی
الشعرا بهار در کاربرد انواع حرف ندا، برای القای معانی گوناگون، در نظم و نثر  ملک

  : هایی یافته و نوشته است فارسی، تفاوت
 

آورند و گاهی در موارد » یا«ی یمطلقاً به جای هر حرف ندا ،در موارد عادی ،در نثر طبری
  .در مورد احترام زیاد آمده است» ایا«و » ای«ولی در شعر ... » ای«خطابِ بزرگ به کوچک 

  )۴٠٧/ ١: ١٣٧۵بهار (   
  

به پنج نوع از انواع معانی منادا با حرف ندای  ،مسدر تفسیر غزلیات ش ،شفیعی کدکنی
خبری؛ بیان تعظیم و ـ  انشائی؛ در گزارۀ عاطفیـ  در گزارۀ عاطفی: اشاره کرده است» ای«

ر   ؛٢٩۵ ،٢٠۵ ،١/١۵٠: ١٣٨٧شفیعی کدکنی  ←(تفخیم؛ بیان تعجّب و کثرت؛ منادای مُنَکَّ
٢/١٠۴١٢١، ٣۴، ١٣٨۶(.  

علاوه بر معنی  ،پسوند یاء ،گوییم نیز که از آن سخن می در این ساختارِ جملۀ ندایی
افزاید و نوعی توبیخ،  ای به اسم می مفید معانی دیگری است، یعنی معنای تازه ،1معرفه

اسم + ای «از ساختِ ) ثانوی(این معنای تازه . آید انکار، سخره، ارشاد و تحبیب از آن برمی
از مجموع عبارات و بافت معنایی سخن فهمیده تنهایی قابل دریافت نیست، بلکه  به» ی+ 
 ١۵و  ١۴و  ١٠و  ٩و  ٣و  ٢و  ١در شواهد » ی«پسوند  ،شود که ملاحظه می چنان. 2شود می
معنای  ١۶و  ١١و  ٧و در شواهد  ؛معنای انکار ۶و  ۵و  ۴و در شواهد  ؛معنای توبیخ ١٧و 

و ) یاء تحبیب(همراه است  با مفهوم محبّت و دوستی ٨در شاهد » ی«پسوند . ارشاد دارد
                                                            

؛ معـین ٣٠٣: ١٣٨٠ دیگـرانقریـب و  ←. (و تحقیر است گاه مفید معانی دیگر از نوع تعظیم ،علاوه بر معنی نکره ،یاء نکره نیز .١
١٣۶٢: ٣۶-٢٧(  

. جملاتی از نوع خبری و امری و پرسشی و شرطی آمده است ،»ی+ اسم + ای «نداییِ  ۀپس از ساختار جمل ،در این شواهد .٢
ن نزد شنونده روشن و هایی است که پاسخ آ پرسشی گاه برای برانگیختن ذهن مخاطب به شنیدن پاسخ است و گاه پرسش ۀجمل

  .پرسشی است ۀدر اثبات یا نفی عکس فعل جمل



مقاله
١٣٩ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

  .شود از آن دریافت می 1معنای سخره و تحقیر ١٣و  ١٢در شاهد 
  

  چند یادآوری
کید و تکثیرِ  »ا+ اسم + ای «ساخت  )١ به کار ) جمله شبه(صوت  گاه برای بیان عاطفی و تأ

 را در ساختِ » ا«الشعرا بهار پسوند  ملک. نیز چنین است »ی+ اسم + ای « ساخت. رود می
؛ ٣/٣١٠: ١٣۶۵خانلری  ←نیز ؛ ١/۴٠٨: ١٣٧۵بهار (نخست، الفِ تفخیم و اعجاب نامیده است 

  .)٢٣۴: ١٣٨٨، ؛ همو۶٠: ١٣٧٨فرشیدورد 
 

دْلَیٰ  وَ «ـ 
َ
رْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأ

َ
ایشان را  ۀو بیامد کاروانی، از پیش بفرستادند آیند» هوَ دَلْ  جَاءَتْ سَیارَةٌ فَأ

مرا بدینچه  ای مژدگانا،«: گفت .)١٩: یوسف(» یا بُشْرَی هَذَا غُلاَمٌ قَالَ « راتا فروگذاشت دلو او 
  )٢/١١١٠: ١٣٨١سورآبادی (   .»یافتم، اینت غلام

  

  )۵/٢٨: ١٣٨٩میبدی (   .»مرا ای شادیا«: گفتـ 
  کز جهانی دست و تیغ  ای دریغا،

 

 ای دریغ ،جز دریغی نیست در دست
 

 )٢٣٢٣ب  ،٣٣۶: ١٣٨۵عطّار (

  من چه منمعجبا، این دو هزاران من و مازی
 

 گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم
 

  )١۴٨١۵ب  ،٣/١٨۴: ١٣۶٣مولوی (
  

  .»مال خود داد و خود نکوهید ای عجبی،«یکی از پیران گفتی که ـ 
  )پ١۴۶:]تا بی[ نیشابوری(   

  تنت یک و جان یکی و چندین دانش 
 

 مَردمی تو یا دریایی؟ ای عجبی،
 

 )٧٨: ١٣٨۶رودکی، به نقل از رادویانی (   

  خلق را چه بود که ایدون ای عجبی،
 

 سخت بترسند می ز نام و نشانم؟
 

  )٢٠٩: ١٣۵٣ناصرخسرو ( 
است که  »ی+ اسم + ای «گاه ساختِ جملۀ ندایی تحت تأثیر زبان عربی به صورت  )٢
  :است صیغۀ متکلّم وحده ،منصوبی و مجروری ضمیر متّصلِ  »ی« ،در آن

                                                            
استعمال خاص و جالبی «: نوشته است ،١٢ ۀدر شاهد شمار ،»ی«پسوند  ۀدربار العارفین بستانی در حواشی یی بخارائرجا .١

  .)١٨۶: ١٣۵۴ی یی بخارائرجا(» رسد است برای یاء که بوی سخره و نوعی انکار و تنبیه از آن به مشام می



١٢دستور  مقاله ١٤٠
... یاء معرفه، پسوند ندا

 
  )١۴٣: ١٣۵۴نیشابوری (  .»اکنون توبه کردم ای سیّدی،« :گفتمـ 

 

از . من دیوانه از دوستی خلقم«: گفت .»این سخن دیوانگان نیست ای حبیبی،«: گفتـ 
  )پ١٣۶-ر١٣۶ :]تا بی[ همو(   .»دوستی خداوند تعالی دیوانه نیم

 

چون گوی باش   اخی،  ای« :شیخ ما گفت. رُفت وقتی درویشی در پیش شیخ ما خانقاه میـ 
  )١/٢٧۴: ١٣٨١محمّد بن منوّر (  .»چون کوهی مباش در پسِ جاروب. در پیشِ جاروب

  طرب کنم که مرا جای شادی و طرب است
 

 دو سه سبب است ای سیّدی،مرا بدین طرب 
 

  )۴٣۴: ١٣٨٨فرّخی (
  ای مولائیخشنودی تو بجویم 

 

 بزان شوم ز ناپروایی چون باد
 

  )۶١٣: ١٣٨٩سنائی (
  دست از دعا کردن مدار اخی، ای

 

 با اجابت یا رد اویت چه کار؟
 

  )٢٣۴۴ب  ،۶/۴٠۵: ١٩٣٣مولوی (
 

  :پسوند نسبت است» ی«حرف  ،»ی+ اسم + ای « ساختار جملۀ نداییِ گاه در  )٣
 

اندر راه . ستوری نداری و چیزی نداری. بازگرد ای فضولی،«: گفتم .»قصد حج دارم«: گفتـ 
  )١١٠: ١٣۵۴نیشابوری (   .»بود و بادیه است، نتوانی آمدن مشقّت

 

اگر «: هارون گفت. » دوزخی  ای«: زبیده، هارون را گفت. هارون شبی با زبیده مناظره کردـ 
  )١/٢١١: ١٩٠۵عطّار (   .»ام فأنتِ طالقٌ  من دوزخی

  ای جوهریپس چه خوانیمت بگو 
 

 »طاووسِ نرِ چون مشتری«: گفت
 

  )٧٧٣ب  ،٣/۴۴ :١٩٢٩مولوی (
  عزم کجایست؟ کجا؟ ای سفری،هان 

 

 ای در دل ما هر جا که روی نشسته
 

  )٨/١: ١٣۶٣همو (
 

  :شود به منادا ملحق می» وـ «یا » ـَ ک«گاه پسوند  )۴
 

  )١/٣۴٣: ١٣٨١سورآبادی (  .»شاید که من تو را پدر باشم ای دخترک،«: گفتـ 
  )۶/۵٠١: ١٣٨٩میبدی (   .و آسان فراگیر  کدختر  ایسخن کوتاه کن ـ 

  »دین شوریده ای الیاسکِ«: گفت
 

 »ست هین؟ چه افتاده ای نصرک،«: گفت
 

  )٣۵٧٣ب  ،٢٨٢: ١٣٨٨عطّار (



مقاله
١٤١ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

  منافق زیستی ای نفسک،«: گفتم
 

 »مُری، تو چیستی؟ هم منافق می
 

  )٣٧٩٧ب ،۵/٢۴١: ١٩٣٣مولوی (
  برو  ]باد[آفرین باذ ] که[خوش تو کی ] چشم[جشم 

 
 

 ]پسرو[ای بسرو کند  نظری نمی] من: ظ[بر ما 
  

  )٢۴١: ١٣٣٨رازی  ← ناشناس(
  ای مردوبیگانه شو  ،بیرون شو ازین هر دو

 
 

 الوَردُ، ای دوست مخسب امشب کَقُم قَد ضَح
  

  )٣١٩٧ب ،١/١٧٨: ١٣۶٣مولوی ( 
  دل بداند حال تو  آنچ صاحب

 

 عمو  ای تو ز حال خود ندانی
 

  )٣۵۶۵ب  ،٣/٢٠٣: ١٩٢٩همو (
  نتیجه

های نحوی موجود در متون کهن هنوز  بعضی از ساخت ،های تاریخی زبان فارسی در حوزه
دچار تحریف  ،سبب ناآشنایی کاتبان به ،در نسخ خطیتدریج  ها به  ساختاین . اند   ناشناخته

های کهن ایرانی کاربرد داشته  نوعی ساختار جملۀ ندایی که در بعضی از گویش. اند  شده
این ساخت دارای معانی ثانوی توبیخ، انکار، سخره، ارشاد و . است »ی+ اسم + ای «

شواهدی از این ساخت را در متون منثور و منظوم مانند  ،در نوشتار حاضر. تحبیب است
 حدیقةالحقیقةو  الارواح فی شرح اسماء ملک الفتّاح روحو  تحفةالمریدینو  العارفین بستان

  .ایم که با گذر زمان این ساخت مهجور شده است  و نشان داده ایم  یافته ةالطریقةشریعو 

  
  منابع

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران  ،)١استان مازندران (های ایرانی  گنجینۀ گویش ،)١٣٩۴(اکبرپور، جعفر 
  .فاطمی: تهران ،، چاپ هفدهم)ویرایش دوم( ٢دستور زبان فارسی ، )١٣٨٧(حسن احمدی گیوی  و انوری، حسن

  .امیرکبیر: تهران ،، چاپ هشتمشناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی سبک، )١٣٧۵( ، محمدتقی)الشعرا ملک(بهار 
  .بنیاد فرهنگ ایران: ، به تصحیح جلال متینی، تهران)١٣۵٧( پند پیران

  .مؤسّسۀ خاور: بهار، تهران الشعرا ، به تصحیح ملک)١٣١۴( تاریخ سیستان



١٢دستور  مقاله ١٤٢
... یاء معرفه، پسوند ندا

 
  ).١٣٨٩( هزار حکایت صوفیان ←  هزار حکایت صوفیانبر  »مقدّمه« ،)١٣٨٩(پور، حامد   خاتمی

 ۀنامنامۀ  ویژه( دستور، »ای نویافته در دستور تاریخی زبان فارسی یاء معرفه، نکته«، )١٣٩٢( ــــــــــ
  .١٩-١٢، ص٩ش، )فرهنگستان
  .نشر نو: ، تهرانتاریخ زبان فارسی، )١٣۶۵(خانلری، پرویز 

  .انتشارات دژنپشت]: اصفهان[، به اهتمام محمدجواد شریعت، هالبلاغ ترجمان، )١٣٨۶(عمر رادویانی، محمد بن 
، به تصحیح محمّد بن العجم المعجم فی معاییر اشعار ،)١٣٣٨(الدین محمّد بن قیس  رازی، شمس

مدرّس رضوی، ] محمّدتقی سیّد[عبدالوهّاب قزوینی، با مقابله با شش نسخۀ خطّی قدیمی و تصحیح 
  .کتابفروشی تهران: انتهر

العارفین و  المجالس و بستان منتخب رونقبر  »حواشی«، )١٣۵۴(ی، احمدعلی یی بخارائرجا
  .)١٣۵۴(نیشابوری   تحفةالمریدین

  . انستیتو ایران و فرانسه: ، به تصحیح هنری کربین، تهرانشرح شَطَحیات، )١٣۴۴(روزبِهان بَقلی شیرازی 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ، تهرانفارس شناسی نجینۀ گویشگ، )١٣٩٠(سلامی، عبدالنّبی 
، به تصحیح الفتّاح   الارواح فی شرح اسماء ملک روح، )١٣٨٩(الدین احمد بن منصور  سمعانی، شهاب

  .علمی و فرهنگی: نجیب مایل هروی، چاپ سوم، تهران
، به اهتمام ةالطریقةو شریع ةالحقیقةحدیق، )١٣٧٧(سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم 

  .دانشگاه تهران: سیّدمحمّدتقی مدرّس رضوی، چاپ پنجم، تهران
، الحدایق لطایفی به ، با شرح عبداللطیف عباسی، مسمّ الطریقة الحقیقة و شریعة حدیقة، )١٣٨٧( ــــــــــ
   .آیین احمد: ]جا بی[مه، تصحیح و تعلیق محمدرضا یوسفی و محسن محمدی، مقدّ 
: ، به کوشش مظاهر مصفّا، تجدید چاپ با نظارت شاهرخ حکمت، تهراندیوان، )١٣٨٩( ــــــــــ

  .انتشارات زوّار
: اکبر سعیدی سیرجانی، تهران ، به تصحیح علیالتفاسیر تفسیر ،)١٣٨١(ابوبکر عتیق نیشابوری  سورآبادی،

  .فرهنگ نشر نو
  .اساطیر: ن، چاپ ششم، تهرادستور زبان فارسی، )١٣٧٢(شریعت، محمّدجواد 

  .)١٣٨٧( مولوی ← غزلیات شمس تبریزیبر  »حواشی«، )١٣٨٧(شفیعی کدکنی، محمّدرضا 
، به اهتمام )تین الجامع للطائف البساتینالسّ ( قصّۀ یوسف، )١٣۶٧(طوسی، احمد بن محمّد بن زید 
  .علمی و فرهنگی: محمّد روشن، چاپ سوم، تهران

  )١٣٩٠(عطار  ← الطیر منطقبر  »مقدّمه«، )١٣٩٠(تقی پورنامداریان  و عابدی، محمود
مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی  ،الطیر منطق، )١٣٨۵( محمّدعطّار نیشابوری، فریدالدین 



مقاله
١٤٣ ١٢دستور 

  ... یاء معرفه، پسوند ندا
 

  .سخن: کدکنی، چاپ سوّم ، تهران
مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، چاپ پنجم،  ،نامه مصیبت، )١٣٨٨( ــــــــــ
  .نسخ: تهران
  .سمت: به تصحیح محمود عابدی و تقی پورنامدارین، تهرانبا مقدمه و ، الطیر منطق، )١٣٩٠( ــــــــــ
  .بریل ۀمطبع: تصحیح رنولد الن نیکلسون، لیدن ،مجلّد اوّل، تذکرةالاولیاء، )م١٩٠۵( ــــــــــ

گه: ، تهراندستور زبان پارسی، )١٣٩٢(فاضل، نوید    .آ
  .زوّار: ، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، چاپ هشم، تهراندیوان، )١٣٨٨(ن جولوغ فرّخی سیستانی، علی ب

  .امیرکبیر: ، چاپ دوم، تهرانزبان فارسی دستور ۀگفتارهایی دربار، )١٣٧٨(فرشیدورد، خسرو 
  .سخن: ، چاپ سوم، تهراندستور مفصّل امروز، )١٣٨٨( ــــــــــ

   .آستان قدس رضوی: م، مشهدچاپ سویاحقی،  با نظارتِ محمدجعفر، )١٣٨٩( فرهنگنامۀ قرآنی

، به اهتمام جهانگیر منصور، چاپ ]پنج استاد[دستور زبان فارسی ، )١٣٨٠(دیگران  و ظیمعقریب، عبدال
  .ناهید: دوم، تهران

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، تهرانهای زبان ایرانی فرهنگ توصیفی گونه، )١٣٨٨(کلباسی، ایران 
، ترجمۀ مهستی بحرینی، توضیحات و حواشیِ هرمز دستور زبان فارسی معاصر، )١٣٨۴(زار، ژیلبر لا

  .ها  وگوی تمدن  المللی گفت هرمس با همکاری مرکز بین: میلانیان، تهران
، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات الخیر سعید ابی اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی، )١٣٨١(محمّد بن منوّر 
گه: شفیعی کدکنی، چاپ پنجم، تهرانمحمّدرضا    .آ

  .امیرکبیر: ، چاپ چهارم، تهراناسم جنس و معرفه و نکره، )١٣۶٣(معین، محمّد 
  الزمان بدیع  و حواشی  ، با تصحیحاتکبیر  دیوان یا  شمس  کلیّات، )١٣۶٣( الدین محمّد مولوی جلال

  . امیرکبیر  انتشارات: سوّم ، تهران  فروزانفر، چاپ
مقدّمه، گزینش و تفسیر محمّدرضا شفیعی کدکنی، چاپ ، غزلیات شمس تبریزی، )١٣٨٧( ــــــــــ

  .سخن: پنجم، تهران
، به تصحیح رینولد الین نیکلسون، )دفتر سوم و چهارم :مجلّد دوم( معنوی مثنوی، )م١٩٢٩( ــــــــــ
  .بریل ۀمطبع: لیدن
، به تصحیح رینولد الین نیکلسون، )تر پنجم و ششمدف :مجلّد سوم( مثنوی معنوی، )م١٩٣٣( ــــــــــ
  .بریل ۀمطبع: لیدن

اصغر حکمت، چاپ  تصحیح علیبه ، الابرار الاسرار و عدّة کشف، )١٣٨٩(میبدی، ابوالفضل رشیدالدین 
  .امیرکبیر: هشتم، تهران



١٢دستور  مقاله ١٤٤
... یاء معرفه، پسوند ندا

 
  ).١٣٨٠(منشی  اللهنصرا ← کلیله و دمنهبر  »حواشی«، )١٣٨٠(مینوی طهرانی، مجتبی 

  .دانشگاه تهران: مهدی محقّق، تهران و ، به تصحیح مجتبی مینویدیوان، )١٣۵٣( رو قبادیانیناصرخس
  .امیرکبیر: ، چاپ بیستم، تهرانکلیله و دمنه، )١٣٨٠(منشی  اللهنصرا

احمدعلی رجائی به تصحیح ، العارفین و تحفةالمریدین بستان، )١٣۵۴(نیشابوری، احمد بن خیر 
: ، تهرانالعارفین و تحفةالمریدین منتخب رونق المجالس و بستانشده در مجموعۀ  ی، چاپیبخارا

  .دانشگاه تهران
افندی ترکیه به  نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانۀ اسعد، العارفین و تحفةالمریدین بستان،]تا بی[ــــــــــ 
  .کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ١٨۶، میکروفیلم شمارۀ ١٣٣۵شمارۀ 
  .سمت: تهران ،، چاپ دهم١دستور زبان فارسی ، )١٣٨۶(میار، تقی وحیدیان کا

  .سخن: پور، تهران ، به تصحیح حامد خاتمی)١٣٨٩( هزار حکایت صوفیان
  




